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اميـر الحـاج، نقيـب     :ابواحمد موسوي

  علويان، پدر سيد رضي و سيد مرتضي

ابواحمد حسين بن موسي ابرش، از نوادگان 

است که نسبش از هـر دو سـوي    7امام کاظم

از اين رو، وي را ذو منقبتين . رسد به ايشان مي

مــادرش فاطمــه از زنــان برجســته  ١.انــد خوانــده

احكـام  روزگار خود بود و شيخ مفيـد، كتـاب   

وي در سال  ٢.را به درخواست او نوشت النساء

ــا زادگــاه او دانســته  ٣ولادت يافــت. ق۳۰۴ ؛ ام

او در بصره رشد يافت و سپس به بغداد . نيست

ــوچ کــرد  ــاجرت بــه بغــداد،    ٤.ک   پــس از مه

 ٦، در كناره غربـي محلـه كـرخ   ٥در باب محول

  .زيست مي

ــاز  ــتآغ ــا فعالي ي اجتمــاع ـ     يي سياســه

گردد که دولـت   بازمي. ق۳۳۴ابواحمد به سال 

سـال از  او در ايـن  . بويه بـر کـار آمـد    شيعه آل

ــي   ــع عباس ــوي المطي ــك(س .) ق۳۶۳-۳۳۴: ح

شامل نُه قنديل نقره و يك قنديل طـلا   يهداياي

خانـه خـدا و حجـره     يمثقـال بـرا   ۶۰۰به وزن 

ي بعـد از  هـا  ر سـال وي د ٧.بـرد  9رسول خدا
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.٣٢، ص١؛ شرح نهج البلاغه، ج٨٣الشجرة المبارکه، ص. ١

.٦٤ادب المرتضي، ص. ٢

  .٢١٩، ص٩، ج؛ الکامل٧١، ص١٥المنتظم، ج. ٣

.١٢٤، صي؛ المجد٤٩، ص١٣الوافي بالوفيات، ج. ٤

  .٣٤، ص١شرح نهج البلاغه، ج. ٥

.٣٠٨؛ البلدان، ص٣١٢، ص١معجم البلدان، ج. ٦

  .٤٦، ص١٤المنتظم، ج. ٧

ــه    ــران ديلمــي، ب ســوي خلفــاي عباســي و وزي

دست يافت كه  ي فراوانها مناصب و مسئوليت

طين و مقبوليت او از جايگاهش نزد خلفا و سلا

منزلـت او چنـان بـود كـه     . نزد مردم نشان دارد

دولتمـردان هماننـد شـاپور بـن اردشـير،       يبرخ

 يوزير بهاء الدوله ديلمي، بـا وي پيمـان دوسـت   

ــيد رضـ ـ    ــاح س ــه نك ــرش را ب ــت و دخت  يبس

از سوي معزالدولـه  . ق۳۵۴او در سال ٨.درآورد

.) ق۳۶۷-۳۵۶.حك(ديلمي امير الامراي عراق 

منصبي حکـومتي کـه   (است ديوان نقابت به ري

رسيدگي به امـور حقـوقي و اداري علويـان را    

برگزيـده شـد و خليفـه المطيـع     ) دار بـود  عهده

  ٩.حکم او را تنفيذ کرد

ــژه   وي از پوشــيدن خلعــت ســياه، نشــان وي

عباسيان، کـه از آداب نقابـت بـود، خـودداري     

گويا ايـن رنـگ را کـه شـعار عباسـيان       ١٠.کرد 

هـا ايـن    ي سـال از آن پـس و . سنديدپ بود، نمي

ــود و بارهــا از آن عــزل  را عهــدهمنصــب  دار ب

امــارت حــج را نيــز   . ق۳۵۴در ســال  ١١.شــد

در مسـئوليت  . ق۳۵۹در سال ١٢.دار گشت عهده

  کـه قرمطيـان در مدينـه    امارت حـج، در حـالي  
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.١١٠، ص١٤، جيصبح الاعش. ٨

  .٧٢، ص١٥؛ ج١٦٢، ص١٤لمنتظم، جا. ٩

  .١٥٣ديوان نقابت، ص. ١٠

ــه، ج . ١١ ــج البلاغ ــرح نه ــه، ج ٣١، ص١ش ــة و النهاي ، ١١؛ البداي

.٣٤٢ص

  .٧٢، ص١٥؛ ج١٦٢، ص١٤المنتظم، ج. ١٢
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  خواندنــد، در بــه نــام المعــز فــاطمي خطبــه     

خــارج از مدينــه بــه نــام خليفــه عباســي خطبــه 

  ١.اندخو

بـر اثـر سـوء رفتـار     . ق۳۶۱يـا   ۳۶۰٢در سال 

وزير سني مذهب عزالدولـه   يابوالفضل شيراز

كـرخ را   نشـين  شيعه محله ،سنيان بغدادديلمي، 

ابواحمـد و   ميـان  ،ي آندر پ .به آتش كشيدند

کـه بـه    اختلاف پـيش آمـد   يشيراز ابوالفضل

؛ اما بر امـارت حـج   ٣عزل وي از نقابت انجاميد

هـلال   بني که گاه آن. ق۳۶۳ر سال د. باقي ماند

 يــانجاح هــاي و برخــي از اعــراب بــه کــاروان

ي را كشـتند و مـانع   شـمار فراوان ـ ، يورش بـرده 

گزاري بسياري از حاجيان شدند، به عنوان  حج

اميــر الحــاج کــاروان حاجيــان عــراق از طريــق 

حـج خـود را بـه     توانست مدينه به مكه رفت و

  ٤.ي آوردجا

بــار ديگــر از . ق۳۶۴حجــه ســال  وي در ذي

ــو ــوان     يس ــت دي ــه رياس ــي ب ــه ديلم عزالدول

؛ امــا بــا تســلط عضــدالدوله بــر ٥برگزيــده شــد

بـه اتهـام جانبـداري از    . ق۳۶۹بغداد، در سـال  

عزالدوله و افشاي اسرار حکومتي دستگير و از 
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  .٦١٢، ص٨الکامل، ج. ١

.٧٢، ص١٥المنتظم، ج. ٢

؛ البداية ٦١٩، ص٨، ج؛ الکامل٣٥٢-٣٥١، ص٦تجارب الامم، ج. ٣

  .٢٧١، ص١١و النهايه، ج

؛ البداية و النهايه، ٦٤٧، ص٨؛ الکامل، ج٢١٠، ص١٤المنتظم، ج. ٤

  .٢٧٧، ص١١ج

.٤٩، ص١٣بالوفيات، ج ي؛ الواف٢٣٧، ص١٤المنتظم، ج. ٥

اي در  و در قلعــه ٦نقابــت و امــارت حــج عــزل 

پس از مـرگ عضـدالدوله    ٧.فارس زنداني شد

ــه پســرش شــرف . ق۳۷۳در ســال  وي را  الدول

او را کـه  امـلاك  . ق۳۷۶و در سال  ٨آزاد كرد

پس از عزل از ديوان نقابت مصادره شده بـود،  

  ٩.به وي بازگرداند
بار ديگر به رياسـت  . ق۳۸۰ابواحمد در سال 

ديوان نقابت و ديوان مظالم و امارت حج رسـيد  
ي، ي و شريف مرتضو دو فرزندش، شريف رض

بت جانشين خود کـرد و از خليفـه   را در امور نقا
وي در  ١٠.ي آنان خلعت گرفتبرا يالطائع عباس
بــه حــج نرفــت و  ۳۸۲١٢و نيــز ســال  ١١ايــن ســال

را به جاي خود تعيين کرد  *فرزندش سيد رضي
را بــه وي  ي ي و سياســي دينــهــا و مســئوليت

از رياســت  .ق۳۸۴در ذي قعــده ســال  ١٣.وانهــاد
جـاي او  ديوان نقابت عزل شد و دو فرزندش به 

برخي دليل آن  ١٤.اين منصب را بر عهده گرفتند
را سروده سيد رضي در درسـتي نسـب فاطميـان    
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  .٢٣، ص١٨؛ تاريخ بغداد، ج٢٦٨، ص١٤المنتظم، ج. ٦

ــم، ج. ٧ ــارب الام ــل، ج٤٤٩، ص٦تج ــم ٧١٠، ص٨؛ الکام ؛ معج

.١٣٧، ص١الادباء، ج

  .٢٦٠، ص٢؛ الاعلام، ج٢٣، ص٩، جالکامل. ٨

.٥٠، ص٩، جالکامل. ٩

بالوفيات،  ي؛ الواف٧٨، ص٩، ج؛ الکامل٣٤٤، ص١٤المنتظم، ج. ١٠

  .٣٠٨، ص١١؛ البداية و النهايه، ج٤٩، ص١٣ج

  .٧٨، ص٩؛ الکامل، ج٣٤٤، ص١٤المنتظم، ج. ١١

.١٨٣الانباء، ص. ١٢

  .١٥٥، ص٣، جيتيمة الدهر. ١٣

، ٢؛ الاعـلام، ج ١٠٥، ص٩، ج؛ الکامل٣٦٩، ص١٤المنتظم، ج. ١٤

  .٢٦٠ص
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اما اين سخن با جانشيني آنان پـس از   ١.اند دانسته
  .عزل وي سازگار نيست

از سوي . ق۳۹۴آخرين بار ابواحمد در سال 

بهاء الدوله ديلمي براي رياست بر ديوان نقابت 

و تصـدي   ٢امـارت حـج   علويان، ديوان مظالم،

منصب قاضي القضـات پيشـنهاد شـد و القـابي     

ــد    ــاهر الاوح ــب و الط ــاهر، ذوالمناق ــون الط چ

در اين ميان، خليفه تنهـا منصـب قاضـي    . يافت

ابواحمد در اين زمان در  ٣.القضات را نپذيرفت

شيراز بود و پس از رسيدن به اين مناصـب، در  

  ٤.به بغداد آمد. ق۳۹۵سال 

کوشـيدند تـا    مي يعباسي فاکه خل جا آناز 

جويند، ابواحمد بارها  از وجهه خوب نقبا سود

ميـان حمـدانيان و    به عنوان سفير و ناظر صـلح 

از . ق۳۶۸او در سال  ٥.ديلميان ايفاي نقش کرد

سوي عضـدالدوله ديلمـي مأموريـت يافـت تـا      

ديــار مضــر را کــه زيــر ســلطه حمــدانيان بــود، 

ن جنـگ  در جريا. ق۳۸۲به سال  ٦.تصرف کند

بهاء الدوله بـا اعـراب بـر سـر موصـل، وي بـه       

عنوان سفير بهاء الدوله نـزد اعـراب رفـت کـه     
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.٢٥، ص٨، جالکامل. ١

  .٢٦٠، ص٢؛ الاعلام، ج٤٩، ص١٣بالوفيات، ج يالواف. ٢

  .١٨٢، ص٩، ج؛ الکامل٧٢، ص١٥المنتظم، ج. ٣

  .١٥٦، ص٥، جيدائرة المعارف بزرگ اسلام. ٤

؛ تـاريخ  ٦٣٤، ص٨؛ الکامل، ج٢٩٥،٣٦٤، ص٦تجارب الامم، ج. ٥

  .٣١٧، ص٤ابن خلدون، ج

؛ تـاريخ ابـن   ٦٩٦، ص٨، ج؛ الکامل٤٤١، ص٦تجارب الامم، ج. ٦

.٣١٩، ص٤خلدون، ج

بـه   جـا  آند و از ش ـ آزاد نخست اسير و سـپس 

نيز از وکالت او در ازدواج القادر  ٧.بغداد رفت

. ق۳۸۳باالله عباسي با دختر بهاء الدوله در سـال  

  ٨.ياد شده است

 الصــلاةولايــة ابواحمــد بــه رياســت ديــوان 

منصوب شـد و بـه سـاخت و تعميـر مسـاجد و      

مدارس، نظارت بر موقوفات مساجد و عـزل و  

ــت     ــت پرداخ ــه و جماع ــان جمع ــب امام . نص

ساخت مسـجد جـامع الکـف پنجمـين مسـجد      

از جملـه   ١٠و مسجد جامع القطيعـه  ٩جامع بغداد

: حك(در دوره الطائع عباسي . کارهاي اوست

ــوان او .) ق۳۶۳-۳۸۱ ــه رياســت دي ــز ب ــاف ني ق

از نظارت او بر اوقـاف بصـره در   . منصوب شد

وي  ١١.هم گزارشي در دست است. ق۳۶۹سال 

از سوي المطيع عباسي به منصب قضاوت ميان 

ــان طالب   ــز مي ــان و ني ــطالبي ــر طالب و اني ــغي  اني

حق در اين زمينه ي ي ديگرمنصوب شد و قاض

  ١٢.دخالت و نظارت نداشت

ار ابواحمد کـه در پايـان عمـر نابينـا و گرفت ـ    

. ق۴۰۰هاي مختلف شده بود، بـه سـال    بيماري

ــت ۹۷در  ــر  . ســالگي درگذش ــي ب ســيد مرتض
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.٩٣، ص٩، جالکامل. ٧

؛ البداية و النهايه، ١٠١، ص٩، ج؛ الکامل٣٦٦، ص١٤المنتظم، ج. ٨

  .٣١٢، ص١١ج

.٢٦٤، ص١٠ي، جصبح الاعش. ٩

  .٣٠٧، ص١١؛ البداية و النهايه، ج٣٣٩، ص١٤المنتظم، ج. ١٠

.٦٣لعرب، صجمهرة انساب ا. ١١

.١٧٧-١٧٦ديوان نقابت، ص. ١٢
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اش  جنازه پدر نمـاز خوانـد و نخسـت در خانـه    

سپس پيكرش به كربلا انتقال يافت و . دفن شد

او . سپرده شد خاكبه  7در جوار امام حسين

املاكش را وقـف  پيش از مرگ، ثلث اموال و 

اش نيـز امـوالش    نيدر زنـدگا . امور خيريه كرد

ي، سـيد رض ـ  ١.را صرف صدقات فراوان نمـود 

ي ي و مهيـار ديلم ـ ي، ابـوالعلاء معـر  سيد مرتض

  ٢.سرودند يدرسوگ او اشعار

وجــود  نظــر قمــذهب ابواحمــد اتفــا دربــاره

ــدارد ــيعه وي را  . نـ ــوران شـ ــياري از دانشـ بسـ

سـنت نيـز     برخي از دانشمندان اهـل  ٣.اند ستوده

هايي نيـز او   گزارش ٤.اند وي را رافضي خوانده

انــد؛ زيــرا بــه رســم زيــديان   را زيــدي شــمرده

  ٥.پوشيد پشمينه مي

همسر ابواحمـد، فاطمـه، از نوادگـان داعـي     

ــر اطـــروش  ــر ناصـ ــران .) ق۳۰۴.م(كبيـ از اميـ

ــود ــه  ٦.علويــان طبرســتان ب ــد ب وي چهــار فرزن

، زينـب  )رضي( ، محمد)مرتضي( يهاي عل نام

  ٧.داشت و خديجه
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ي بالوفيـات،  ؛ الـواف ٢١٩، ص٩، ج؛ الکامل٧٢، ص١٥المنتظم، ج. ١

  .٣٤٢، ص١١البداية و النهايه، ج؛ ٤٩، ص١٣ج

  .١٨٦-١٨٣، ص٦؛ اعيان الشيعه، ج٢٠٤عمدة الطالب، ص. ٢

.١٠٤، ص٢امل الآمل، ج. ٣

اسـلامي،  ؛ دائرة المعارف بزرگ ٥٠٠، ص١مجالس المؤمنين، ج. ٤

  .١٥٦، ص٥ج

  .١٥٦، ص٥المعارف بزرگ اسلامي، ج دائرة . ٥

  .٣٢، ص١؛ شرح نهج البلاغه، ج٨٣الشجرة المباركه، ص. ٦

  .١٢٥ي، صالمجد. ٧

بسـيار اشـتياق   .) ق۳۸۵.م(عبـاد    صاحب بـن 

سـه نفـر را بـا سـه      ،ي به بغداد رفتـه داشت زمان

از آنان ابواحمد بود که ابن ي يك. ي ببيندويژگ

اش قصـد ديــدار او را   عبـاد بـه سـبب پارسـايي    

  ٨.داشت

  منابع �

عبدالرزاق محيي الدين، مطبعـة   :ادب المرتضي

ــداد،   ــارف، بغ ــلام ؛م١٩٥٧المع ــي :الاع  الزركل

ــ.)ق١٣٩٦.م( ــين،  ، بيـ ــم للملايـ روت، دار العلـ

 الامـين  محسـن  سـيد  :الشـيعه  اعيان؛ م١٩٩٧

الامين، بيـروت،   حسن كوشش به، .)ق١٣٧١.م(

الحـــر العـــاملي : امـــل الآمـــل ؛دار التعـــارف

ــم، دار  .)ق١١٠٤.م( ــه كوشــش الحســيني، ق ، ب

 تـاريخ  فـي  الانبـاء ؛ ق١٣٦٢الكتاب الاسلامي، 

 كوشـش  بـه  ،)ش ٥٨٠( العمرانـي  ابـن  :الخلفاء

ــه،  ا ــاق العربي ــاهره، الآف ــامرائي، ق ؛ ق١٤١٩ لس

، بيـروت،  .)ق٧٧٤.م( كثير ابن :و النهايه البداية

، .)ق٣٦٥.م( الفقيه ابن :البلدان؛ مکتبة المعارف

 الهادي، بيروت، عالم الکتـاب،  يوسف كوشش به

ــاريخ؛ ق١٤١٦ ــن ت ــدون اب ــن :خل ــدون اب  خل

شـحاده، بيـروت،    خليل كوشش به، .)ق٨٠٨.م(

ــر،  ــاريخ؛ ق١٤٠٨دار الفک ــداد ت ــب :بغ  الخطي

ــه، .)ق٤٦٣.م( البغــدادي عبــدالقادر،  كوشــش ب

 تجـارب ؛ ق١٤١٧ بيروت، دار الکتـب العلميـه،  

 كوشـش  بـه ، .)ق٤٢١.م( مسكويه ابوعلي :الامم

 انساب جمهرة؛ ش١٣٧٩سروش،  تهران، امامي،

گروهي  كوشش به، .)ق٤٥٦.م( حزم ابن :العرب

؛ ق١٤١٨ ه،از علمـا، بيـروت، دار الکتـب العلمي ـ   

 بجنوردي، نظر زير :اسلامي بزرگ دائرة المعارف

؛ ش١٣٧٢مركز دائـرة المعـارف بـزرگ،     ،تهران

�����������������������������������������������������������
.٣٥٩، ص١٤؛ المنتظم، ج١٦، ص٥نشوار المحاضره، ج. ٨
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ــت ــوان نقاب ــم،   :دي ــالقي، ق ــادي خ ــد ه محم

 ؛ش١٣٧٨پژوهشگاه علوم و فرهنـگ اسـلامي،   

الفخـر   :الشجرة المبارکة فـي انسـاب الطالبيـه   

ــرازي  ــي، .)ق٦٠٦.م(الـ ــه نجفـ ، قـــم، کتابخانـ

 الحديـد  ابـي  ابـن  :البلاغـه  نهج شرح ؛ق١٤١٩

ابوالفضــل، دار  محمــد كوشــش بــه، .)ق٦٥٦.م(

 :الاعشـي  صـبح ؛ ق١٣٧٨ العربيه، الكتب احياء

ــد ــن احم ــي ب ــندي عل ــه، .)ق٨٢١.م( القلقش  ب

؛ م١٩٨١الثقافــه،  وزارة دمشــق، زكــار، كوشــش

 كوشـش  به، .)ق٨٢٨.م( عنبه ابن :الطالب عمدة

 حســن، نجــف، المکتبــة الحيدريــه،    محمــد

 بـن  علـي  اثير ابن :التاريخ في الكامل؛ ق١٣٨٠

 ،، بيـروت، دار صـادر  .)ق٦٣٠.م( الجـزري  محمد

ــؤمنين؛ ق١٣٨٥ ــالس الم ــور االله  :مج قاضــي ن

ــتري  ــارات  .)ق١٠١٩.م(شوشـ ــران، انتشـ ، تهـ

ــلاميه،  ــدي ؛ش١٣٧٧اس ــي المج ــاب ف  انس

، .)ق٧٠٩.م( العلـوي  محمـد  بن علي :نيالطالبي

ــه ــة النجفــي  كوشــش ب ــم، مکتب  ،المهــدوي، ق

 الحمــوي  يــاقوت  :الادبــاء  معجــم ؛ ق١٤٠٩

؛ ، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي.)ق٦٢٦.م(

، .)ق٦٢٦.م( الحمــوي يــاقوت :البلــدان معجــم

 ابن جـوزي  :المنتظم؛ م١٩٩٥ ،بيروت، دار صادر

ــه، .)ق٥٩٧.م( ــش ب ــد كوش ــدالقادر محم  و عب

 ؛ق١٤١٢ ديگران، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،   

 ـ التنـوخي   :ار المـذاکره نشوار المحاضرة و اخب

 :بالوفيـات  الوافي ؛ق١٣٩١، بيروت، .)ق٣٨٤.م(

ــه، .)ق٧٦٤.م( الصــفدي ــ كوشــش ب  و وطؤالارن

 مصطفي، بيروت، دار احياء التراث العربي، تركي

 :يتيمة الدهر في محاسن اهل العصـر ؛ ق١٤٢٠

، بـه  .)ق٤٢٩.م(عبدالملک الثعالبي النيشـابوري  

لعلميــه، کوشــش قميحــه، بيــروت، دار الکتــب ا

  .ق١٤٠٣

  محمد غفوري

���

از دشـمنان سرسـخت    :ابواُحيحه اموي

  در مکه 9پيامبر

ــه       ــروف ب ــه، مع ــن امي ــاص ب ــن ع ــعيد ب س

اميــه قــريش اســت کــه  بنــي ابواحيحــه، از تيــره

نســبش در جــد ســوم پيــامبر بــه عبــدمناف      

اي بـزرگ و رنگارنـگ بـر     او عمامه ١.رسد مي

ــي ــر مـ ــابه و   سـ ــن رو، ذوالعصـ بســـت و از ايـ

او  ٢ذوالعمامه لقب يافت کـه کنايـه از سـيادت   

بسـت،   اي بر سر مـي  هرگاه عمامه: گويند ٣.بود

ديگران به احترام او از بسـتن عمامـه بـه همـان     

او را از بزرگـان   ٤.کردنـد  رنگ خودداري مـي 

ــره مخزومــي   ــن مغي ــد ب قــريش و همنشــين ولي

وي نخسـتين کـس از قـريش     ٥.اند معرفي کرده

هـاي هنـد و    اهر بـه نـام  بود که همزمان دو خـو 

صفيه، دختران مغيره مخزومي، را بـه همسـري   

شغل او مانند بسياري از مردان قـريش   ٦.گرفت

اي  بازرگاني بود و براي ايـن کـار مکـان ويـژه    

از او بــا  ٧.جــز خانــه خــود اختصــاص داده بــود

  ٨.عنوان کثير المال ياد شده است
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